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 مقدمه 

بود. رو روبه با تهدیدی جدّی ، فرماندهی ارتش انگلستتانجهانی دوم جنگۀ  در آستتان
یا نهدف دترین بزرگ»، شتتتتتهر با خطری بزرگ مواجه بود. به قول وینستتتتتتون چرچیتل لنتدن
گتاو چتاقبود کته بستتتتتتته شتتتتتتده بود تتا  قیمتگرانۀ  وچلتّ ،  را بته خود جت ب وحوش درنتده  ی 
 [ ۱].«کند 

گر جمعیتت بریتتانیتا از   البتته این وحشتتتتتی درنتده، آدل  هیتلر  و متاشتتتتتین جنگی او بود. ا
یی  رفت. یک ژنرال بریتانیا می  شکست، کشور به باد فنامی او درهمهای  افکنوحشت بمب

و شتتتهر دچار   دهند  فریاد کمک ستتتر ها  خانمانبی  ،د ونخلوت شتتت ها  خیابان» ترستتتید کهمی
کرد که    بینیپیششتوند و ارتش چنین  می شتهروند تستلیم تجاوز ها میلیون [۲].«شتود غوغا
 سه تا چهار میلیون لندنی شهر را ترک خواهند کرد. کمدست

گر کستتی افستتارگستتیخته ستتر در بیاورد، فقط کافی  های  این رذالتۀ خواستتت از هممی ا
، گوستتتتتاو یکی از  ۀ  نوشتتتتت - ه  تودهی سنننن شنننن  روان بود کتاب  1ونِ لوب دانشتتتتمندان آن روزگار
،  ، استتتالین صتتفحه خوانده بود. موستتولینیبهاین کتاب را صتتفحه . هیتلر بخواند  را فرانستتوی
 .طور همینهم  و روزولت چرچیل

کته مردم بته بحرانمی  صتتتتتفحته نشتتتتتانبتهون صتتتتتفحتهکتتاب لوب  چگونته پتاستتتتتخهتا  دهتد 
از نردبتتان تمتتدن، چنتتد پلتته ستتتتتقو »: نویستتتتتتتد می  دهنتتد. تقریبتتاد بلادرنتتگ،می   انستتتتتتتان 

 

1. Gustave Le Bon 
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لاطبیعتتت واقعیهتتا  کنتتد و متتا انستتتتتتانمی  [ ترس و خشتتتتتونتتت فوران۳]«کنتتد.می  متتان را برم 
 کنیم.می

کتبر   ۱۹در   گفتت ش  هتایرا برای ژنرال آلمتانحملتۀ  ۀ  برنتامت   هیتلر   ،۱۹۳۹ا :  توضتتتتتی. داد. او 
موعود ۀ در لحظ مقاومت مردم انگلستتتتانۀ  علیه قلب انگیز  1وافهلوفت   امان از بی  ۀاستتتتفاد

 [۴]«عملی و مؤثر است.
ک ستتتتتاعتت را حسهمته تیتک  در انگلستتتتتتتان کنتدن   ،آخرین چتاره عنوانبتهکردنتد. می تتا

گرفتتت. در واپستتتتتین لحظتتات، چنتتد   د متت   پنتتاهگتتاه در لنتتدن  زیرزمینیۀ  یتتک شتتتتتبکتت  نظر قرار 
 بیمارستان روانی به بیرون شهر انتقال داده شد تا به کمک نخستین موج قربانیان بیایند.

 شد. سپس، همه چیز شروع
 ،افکن از کانال عبور کردند. هوای خوبی بمنهاهواپیما  ۳۴۸ ،۱۹۴0در هفتم سپتامبر  

کشتتانده بود. ل ا هنگامی که آژیرهای خطر در ستتاعتها بستتیاری از لندنی چهار    را به بیرون 
 به آسمان دوخته شد.ها چشمۀ بعدازظهر به صدا درآمد، همۀ دقیق  ۴۳ و  

روز  »  عنوانبهرخ داد   آنچه  و   سننننن  هۀ شننننن  عنوان  ادر تاریخ ب  ،ستتتتتپتامبر ماه در آن روز 
 ۀریخته شد. هم  بمب فقط بر سر لندن 000/۸0ثبت گردید. طی نُه ماه پس از آن،   «بمباران

صتتتتدمه دید و بیش از ستتتتاختمان در پایتخت از میان رفت یا ها شتتتتهر تخریب شتتتتد. میلیون
 جان خود را از دست دادند. نفر در انگلستان  000/۴0

کنشتتتتی نشتتتتان دادندش وقتی کشتتتتور طی ماهها  پس بریتانیائی   وقفه بمبارانبی  هاچه وا
عقلانی و غیرافتتادش آیتا مردم دچتار وحشتتتتتت و اضتتتتتطراب شتتتتتدنتدش آیتا   یشتتتتتد، چته اتفتاقمی

 وحشیانه رفتار کردندش 
 آغاز کنم.کانادایی که شاهد عینی ماجرا بود پزشک ازه بدهید با گزارش یک رواناج

کتبر  راند تا  جنوب شتترقی لندن  ستتمتبهماشتتینش را  2دکتر جان مک کوردی  ۱۹۴0در ا
کته هتای محلته کته بتاقی متانتده بود   شتتتتتدتبتهفقیری  بمبتاران شتتتتتده بود را ببینتد. تنهتا چیزی 
گر قرار بود محلههای  انو ستتاختمها  گودال دچار آشتتفتگی و هیاهو شتتده ای مخروبه بود. ا
 بود.می ، باید همین محلهد باش

ا، دکتر، لحظتاتی پس از آژیر خطر حملت  همچنتان در هتا پستتتتتر بچته»هوائی، چته دیتدش  ۀ امتّ
یک پلیس،  ؛دادند می  داران به چانه زدن ادامهمغازه ؛رو مشتتغول بازی بودند ستتراستتر پیاده

 

  برای اشاره به نیروی هوایی به طور عام و نیروی هوای ارتش نازی به طور خاص. آلمانی اصطلاحی  .1
2. Dr John MacCurdy 



 ۳مقدمه   |   

 

یی مقررات راهنما  ،کجی به مرگستتتتتواری با دهنکرد و دوچرخهمی ترافیک را باوقار هدایت
کتتهمی  را نتتادیتتده حتی بتته آستتتتتمتتان نگتتاه هم   کسهیچتوانستتتتتتم ببینم،  می  گرفتتت. تتتا آنجتتا 

 [۵]«نکرد.
 ت، شرح و توصی مشترک اس  «روز بمباران»گزارشات مربو  به    ۀدر همآنچه  در واقع،  

کته در فنتتتتتتای لنتدنۀ  بتاردرهتا  آن وجود داشتتتتتتت. یتک هتا در آن متاه  آرامش عجیبی استتتتتتت 
کرد شتتاهد بود می  مصتتاحبهها  آن  ۀانگلیستتی در آشتتپزخان یکه با زوجیی  آمریکا  نگار روزنامه

 خود رالرزید چگونه با آرامش چای  می شتتدتبهشتتان  هایپنجرهۀ  درحالی که شتتیشتت ها آن  که
 :بوداین  ها آن  ترستتتیدندش پاستتتخنمیها  آن خواستتتت بداند آیامی  نگار نوشتتتیدند. روزنامهمی
گر میآه، نه، »  [6]«ششتبرای ما داای چه فایده یدیم،ترسا

  .یک چیز را به حستتتتاب نیاورده بود: شتتتتخصتتتتیت اصتتتتیل بریتانیائی  از قرار معلوم، هیتلر 
،  نز نیشط  ؛پتتایمردی کتته مغتتازهطورهمتتاندار کتتاردهتتاراادی  هتتای در مقتتابتتل مغتتازهیی  ن پلا
کرده بودند شتتتان  شتتتدهتخریب حبان  . یا صتتتاب زتر از هم شنننه: که رویشتتتان نوشتتتته بودنصتتتب 
  شتکستته، امّا  نمایهاکردند که پنجرهمی بستامانی و خرابی، تبلی ناۀ  که در بحبوحها  میکده

 [7عالی است. بیائید و امتحان کنید.]مان هاینوشیدنی
کته منتظر قطتاری    ؛را تتاب آوردنتد  هتاآلمتانییی  حملات هواهتا  بریتتانیتائی ایستتتتتتتاده  انگتار 

ل  تحمّ قابل ،رفتههمروی ،خردکن، امّامطمئناً این وضعیت اعصاب.  داشتکه تأخیر  بودند  
کتیکها  قطار هم در طول این بمباران وآمد رفتبود.  بستتتتیار    هیتلر های  ادامه داشتتتتت و تا
ۀ دوشننن  گ اشتتتت. ماشتتتین جنگی بریتانیا بیشتتتترین صتتتدمه را در اثر داخلی   اقتصتتتادکم بر 
 [۸مردم در تعطیلات بودند خورد.]ۀ که هم ۱۹۴۱در آوریل   ایستر

کته آ  را آغتاز کردنتد، خبرهتای آن بستتتتتیتار شتتتتتان  هتایبمبتارانهتا  لمتانیچنتد هفتته بعتد از آن 
[ یتک نتاظر ۹]«امشتتتتتب خیلی بمبتارانی خواهتد بود.»شتتتتتد: می اعلام  وهواآبشتتتتتبیته گزارش  

دیگر در  کسهیچرود، و می ستتتر شتتتان حوصتتتلهخیلی زود ها انگلیستتتی»: گوید مییی  آمریکا
 [۱0]«بند حفاظت نیست.

روحی که متخصصان اخطار  های  نفر قربانی ضربهها  روانی چطورش میلیون اثر ۀ  بارامّا در
نیت وجود بارنج و عصتتتتت  اً نبود. مطمئنها آن این که، خبری از آور چطورش تعجب  ند داده بود

روانی های لیکن بخش  داشتتند؛شتان  بستیاری به خاطر از دستت دادن عزیزان اندوهشتت؛  دا
یافته بود. اعتیاد به  بهبودهم ستتتلامت روانی عمومی   حتیخالی مانده بود. ها  بیمارستتتتان



 |   تاریخ امیدبخش نوع بشر    ۴

 

، بستیاری از از زمان صتل. کمتر شتد. پس از جنگها  الکل کاهش پیدا کرد. تعداد خودکشتی
 کتته همتته بتته یتتاری همیی  روزهتتا  ؛خوردنتتد می  وزهتتای بمبتتاران راحستتتتترت ر هتتا  بریتتتانیتتائی

 [۱۱کرد که فقیرید یا غنی و یا طرفدار کدام جناح سیاسی.]نمی شتافتند و کسی توجهمی
بریتتانیتا بته ختاطر بمبتاران از بستتتتتیتاری ۀ  جتامعت »بعتدهتا نوشتتتتتتت:  یی  یتک مورخ بریتتانیتا

 [۱۲]«بود.اش زدائی، توهمآن بر هیتلر  اثر گشت. تر جهات قوی
، به آزموناجتماع  سشتناروان  ،ونلوب  گوستتاو   هاینظریههنگامی که  گ اشتته   ی مشتهور

مردم   بلکته آمتد. بحران بتدترین رفتتارهتا را در مردم زنتده نکرد،شتتتتتدت منفی از آب درشتتتتتد بته
در نردبان تمدن، چند پله ها  ا که بریتانیائیبه این معن ؛بهترین رفتارها را از خود بروز دادند 

شتتتجاعت،  »  نوشتتتت:اش  روزانههای  در یادداشتتتتیی  آمریکا  نگار صتتتعود کردند. یک روزنامه
کم ندارد آور  بستتتیار شتتتگفت ،طنز، و مهربانی مردم عادی، تحت شتتترایطی که از کابوس هیچ 

 [۱۳]«است.
آلمتتانیاثرات بمبتتا را  هتتاران  آورد.   دربتتارۀ، جرّوبحثی  بتته وجود  بریتتتانیتتا  استتتتتترات ی در 

کتته نیروی هوا  مقتتابلتته بتتاخودش را برای  هتتای  افکنستتتتتلطنتی نتتاوگتتان بمتتبیی  همچنتتان 
 راه این کار چیستشترین که اثربخش بود کرد، سؤال اینمی حملات دشمن آماده

 بر این باور پای استتت که متخصتتصتتان نظامی کشتتور هنوز آور  با توجه به شتتواهد، تعجب
استت  گفتند درستت  میها آن  هم خواهد شتکستت.ملّت در  ۀاران، روحیفشتردند که با بمبمی

استتتتتت. هیچ مردم دیگری در یی  استتتتتتثنتا  ۀا یک نمونت یت که در بریتتانیتا چنین نشتتتتتد، امّا بریتتان
کجتتای جهتتان کنهتتا  آن  بتتایی  عقلانیتتت و شتتتتتکیبتتا  د در نتت تواننمی  هیچ    نتتاً د. مطمئنتت برابری 

  ییهاچهارم تعداد بمبتوانند حتی یکنمی فاقد شتخصتیت اخلاقی هستتند »که  ها  آلمانی
  [۱۴]«تحمل کردند را تاب بیاورند.ها که بریتانیای

، فردریتک کردنتد، دوستتتتتت نزدیتک چرچیتلمی  در میتان کستتتتتانی کته از این عقیتده دفتا 
کتته بتته او لُرد چِروِل او را مردی از او،  متتانتتده  نتتد هم بود. تنهتتا عکس بتتاقیگفتمی  لینتتدمتتان، 

کته کلاهمی  نشتتتتتانو بتا عصتتتتتا  بلنتدقتامتت   گت اشتتتتتتته و چهره  یدهتد  عبوس ای لگنی بر ستتتتتر 
. او دهدمی  جوابشتور استترات ی، لیندمان اصترار داشتت که بمباران  پر [ در مجادلۀ۱۵دارد.]

دانستت  می  را بزدلانیها آن داشتت و ها ون، نگرش منفی نستبت به تودهلوب  هم مثل گوستتاو 
 روند. می شوند و از میدان به در می زدهوحشت سادگیبهکه 

پزشتتتتکان را به بیرمنگام و هال، دو شتتتتهری لیندمان برای اثبات این ادعا، تیمی از روان


